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كتاب جديدالتأليف فارسى اوّل راهنمايى با شيوه اى نو و كاملاً متفاوت با 
چاپ هاى پيشين، پس از گذشت دو سال اجراى آزمايشى، در سال تحصيلى 
88 - 87 در حالِ گذراندن مرحلة اجراى سراسرى است. اين كتاب در سال 
اوّل چاپ خود، از دو بخش مجزّاى «خواندن» و «نوشتن» تشكيل مى شد؛ 
ولى در سال دوم اجراى آزمايشى، بخش دوم (نوشتن)، كه تمرينى براى 
تثبيت و تقويت بخش نخست (خواندن) شمرده مى شود، در كنار بخش 
اوّل يك مجلدّ گشت. بنا به گفتة مؤلفان، كتاب اوّل عمدتاً به ادبيات امروز 
پرداخته و در پايه هاى دوم و سوم، سير مؤلفان به سمت ادبياتِ گذشته 
است. كتاب جديدالتأليف فارسى اوّل راهنمايى در يك مقدّمه، «ستايش» و 
8 فصل با نام هاى «اسلام و انقلاب اسلامى»، «علم و فرهنگ»، «زيبايى 
آفرينش»، «شكفتن»، «اخلاق و زندگى»، «نام ها و يادها»، «سرزمين 
من» و «ادبيات جهان» تنظيم شده است. در اين هشت فصل، 21 درس 
آمده است. درس نوزدهم «آزاد» يا «سپيد» است و فرصتى است مناسب 
براى مشاركت دانش آموزان و دبير در تأليف كتاب. از مهم ترين اهداف 

مؤلفان در اين كتاب مى توان به موارد زير اشاره نمود: 
- توجه ويژه به اشاعة زبان و ادبيات فارسى؛

- توجه به سنّ بلوغ، مسائل، نيازها، علايق و سليقه هاى دورة نوجوانى 
در دانش آموزان دورة راهنمايى؛

- رويكرد تغيير ارزشيابى نظام تعليم و تربيت به ارزشيابى توصيفى، كه 
از مقطع ابتدايى آغاز شده است؛

* فارسى اوّل راهنمايى.
* گروه نويسندگان

* چاپ سوم، تهران: شركت چاپ و نشر كتاب هاى 
درسى ايران، 1387.

 دكتر هادى اكبرزاده*
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- آموزش مهارت هايى همچون روان خوانى، مطالعه، كتابخوانى و 
پژوهش به دانش آموزان؛

- لزوم تغيير كتب فارسى دورة راهنمايى به عنوان دورة پيوند ابتدايى 
و متوسطه كه بدون تغيير باقى  مانده بود؛

از جمله گوش دادن، سخن گفتن،  - توجه به مهارت هاى زبانى، 
خواندن و نوشتن؛

- حضور مستقيم نمايندگان تمامى استان هاى كشور در گزينش و 
انتخاب متون مناسب براى سازماندهى محتواى كتب درسى؛

انديشه و نقد و  از جمله تفكر و  - تأكيد بر مهارت  هاى فرازبانى، 
تحليل؛ 

- آموزش مهارت هاى زندگى، از جمله مسئوليت پذيرى و گردش و 
همفكرى و مشاركت؛

- و...
همراهى  و  همدلى  ساية  «در  كه  كتاب  اين  مطالعة  با  نگارنده   
همة استان هاى كشور»، همچون بسيارى از كتاب هاى فارسى عمومى 
دانشگاه هاى كشور، به انجام و فرجام رسيده است، با موارد بسيارى از 
كاستى ها و نقص ها در تأليف و به ويژه ويرايش كتاب روبه رو شد، كه به 
برخى از آنها اشاره مى شود. اميد است در تأليف كتاب سوم راهنمايى شاهد 
اين آشفتگى ها و بى دقتى ها نباشيم و هزينة حروف چينى و ويرايش اين 

كتاب ها چند برابر نشود:
1. اشكالات ساختارى و محتوايى كتاب

عدم ارتباط و هماهنگى بين متن درس ها و تصاوير
پديدة  با  كمتر  راهنمايى  اوّل  فارسى  جديدالتأليف  كتاب  در   -
تصويرگرى روبه روييم و اين نيز ناشى از بى توجهى ناشر به اين امر است. 
علاقة نوجوانان به تصوير كتاب ها، همواره امرى انكارناپذير بوده است. 
بنابراين تصويرهاى يك كتاب بايد رفتارى هماهنگ با محتواى آن كتاب 
داشته باشند. سازمان تأليف به اين موضوع اهميتى نداده است و در اغلب 
كتاب هاى منتشرشده اش نامى از تصويرگر ديده نمى شود. اين اشكال به 
وضوح در كتاب فارسى جديدالتأليف ديده مى شود. به عنوان مثال، تصويرِ 
درسِ دوازدهم، كه متن آن «كبوتربچّه اى با شوقِ پرواز ...» است، دو پرندة 
كوچك شبيه به گنجشك است كه هم اندازه مى نمايند و از سويى ديگر، 
كيفيت اين تصوير بسيار پايين است. كتاب از مدير هنرى يا گرافيست 
بى بهره است و بنا به گفتة مؤلفين، آنها خود تصاوير را در بين متن درس ها 
چيده اند. آنان تصويرگرىِ كتاب را كارى سهل الوصول و زنگ تفريحى 
براى كارهاى ديگر دانسته اند. وقتى به تصاوير كتاب مى نگريم، مى بينيم 
كه در همة درس ها از تكنيك هاى تصويرگرى خبرى نيست و تصاوير 
تماماً عكس هايى هستند كه بنا به سليقة مؤلفان، لابه لاى متن ها آمده اند 
و متأسفانه ناشر نيز هيچ  گونه برخورد علمى و اصولى با اين موضوع نداشته 
است. به عنوان يك پيشنهاد، مى توان در درس آزاد از دانش آموزان خواست 

كه در صورت تمايل، تصويرى مربوط به متن درس آزاد كه خود آن را 
نوشته اند، بكشند و انديشه و احساس خود را در قالب تصوير در كنار متن 

بيان كنند؛ اين امر موجب عمق بخشيدن بيشتر به درك آنان مى شود.
- نكتة ديگر اينكه تصاويرِ رو و پشت جلد كتاب نيز ارتباطى به ادبيات 
معاصر، كه مؤلفان مدّعى هستند در فارسى اوّل برجسته تر و پررنگ تر است، 
ندارد. بهتر بود كه از تصوير آرامگاه شمس كه در پشت جلد كتاب فارسى 
اوّل آمده است، در كتاب فارسى سوم استفاده مى شد. تصوير روى جلد نيز 
مى توانست به ادبيات معاصر مرتبط باشد تا جلد كتاب بخشى از بارِ معنايى 
كتاب را به دوش كشد. به همين دليل نيز لازم است تصاويرِ رو و پشت جلد 
كتاب دوم تغيير نمايد. شايان ذكر است كه تصوير پشت جلد كتاب دوم به 

ادبيات معاصر مربوط مى شود.
عدم ارتباط مطالب و وحدت موضوع فصل ها

- يكى از نواقص ديگر كتاب كه در جاى جاى كتاب به چشم مى خورد، 
عدم ارتباط مطالب و نداشتن وحدت موضوع است. به عنوان مثال، در فصل 
اوّل (اسلام و انقلاب اسلامى)، حكايت «چشمة زاينده» و در فصل سوم 
(زيبايى آفرينش)،  حكايت «اندرز پدر» از گلستان سعدى آمده است كه هيچ 
ارتباطى با اين فصل ندارد و ... آيا بهتر نبود روان خوانى «كژال» از فصل 

چهارم (شكفتن) به فصل هفتم (سرزمين من) منتقل مى شد؟
بى توجهى به انواع ادبى (حماسى و غنايى)

- درس فارسى بايد بتواند دانش آموز را به زبان و ادب فارسى علاقه مند 
سازد و حسّ و درك زيبايى را در آنها پرورش دهد و ذوق ادبى را در آنها 
برانگيزد. اين درس بايد دلنشين و گيرا، سرگرم كننده، خيال انگيز و زيبا باشد؛ 
نه خسته كننده و مملوّ از متن هاى بى روح و ... ادب فارسى معاصر كه كتاب 
به آن نظر دارد، پر از نكته هاى دلپسند و ژرف و ذوق پرور است كه همه از 
آن آگاهند؛ ولى گويا ذوق و سليقه و يا جرئت استفاده از آن را نداريم. كتاب 
فارسى اوّل با اين مشكل روبه روست؛ يعنى آنچه كه به هيچ وجه در اين 

زناشروبه روييم و تصويرگرى كمتر با پديدة راهنمايى فارسى اوّل جديدالتأليف در كتاب  نن ا

در كتاب جديدالتأليف فارسى اوّل 
راهنمايى كمتر با پديدة تصويرگرى 

روبه روييم و اين نيز ناشى از بى توجهى 
ناشر به اين امر است. علاقة نوجوانان به 
تصوير كتاب ها، همواره امرى انكارناپذير 

بوده است. بنابراين تصويرهاى يك كتاب 
بايد رفتارى هماهنگ با محتواى آن كتاب 

داشته باشند
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كتاب ملحوظ نبوده، پرورش ذوق و ادراكِ خواننده است؛ چرا كه مؤلفان تنها 
به زاويه اى خاص از ادبيات نگريسته اند و تنها يك نوع ادبى، يعنى ادبياتِ 
تعليمى، پسند طبعِ ايشان افتاده است؛ هرچند در گزينش منتخباتِ اين نوع 
ادبى نيز موفّق نبوده اند. با نگاهى اجمالى به كتاب، مى توان دريافت كه اين 

كتاب از ادب حماسى و غنايى به كلىّ بى بهره است، يا بهره اى ناچيز دارد.
- اغلب درس هاى كتاب مربوط به حوزة ادبيات تعليمى و البته صرفاً 
مذهبى است. زمانى اين نكته بر خواننده بيشتر آشكار مى شود كه درس هايى 
از قبيلِ خدماتِ متقابلِ اسلام و ايران (ص 2) و نسل آينده ساز (ص 59) 
و ...، را در كتاب مى بيند. بايد گفت هيچ يك از اين درس ها – با اذعان به 
علوّ مقام نويسندگان و غناى بى شبهة محتواى آنها – به هيچ وجه صبغة 
ادبى ندارند. بارى؛ معلم و دانش آموز، هر دو درمى مانند كه با وجود اين همه 
نثرهاى زنده و زيباى ادبى، تاريخى و مذهبى كه در كتاب هاى نويسندگان 
معاصر آمده است، چرا مؤلفان از اين متن ها استفاده كرده اند. آيا گردآورندگان 
اين كتاب با آوردن بعضى از درس ها، بر لبان دانش آموزان لبخندِ تمسخر 
نمى نشانند؟ و يا اين گمان را موجب نمى شوند كه آوردن برخى درس ها با 
آن نثرِ بسيار ابتدايى، تنها به قصد اداى دين به نويسندة آن صورت گرفته 

است؟ به راستى متن بعضى از درس ها چه مناسبتى با ادبيات معاصر دارد؟
جاى خالىِ شاعران بنِامِ معاصر

- بهتر بود مؤلفان اشعارى از شاعران مشهور و شناخته شدة معاصر نيز 
در كتاب مى آوردند. اگر شاملوها و نادرپورها و مصدّق ها و ... را برنمى تابيم، 
لااقل از سهراب ها و نيماها و شفيعى ها ياد آوريم و ذوق جامعه را ناديده 
نگيريم. بهتر بود به جاىِ آوردنِ حكايت هايى از متون پيشين در پايان 
فصل ها، كه ارتباطى با ادبيات معاصر ندارند، شعرهايي از شاعران معاصر يا 
حكايت هايى از ادبيات معاصر آورده مى شد. جالب است بدانيم كه مؤلفان 
در اين كتاب كه به ادبيات معاصر مى پردازد، فقط يك شعر در قالب نيمايى 

(جلوة روى خدا) آورده اند.
- يكى از عالى ترين اهداف كتاب فارسى، بايد القاى روح انتقادى در 
دانش آموزان باشد؛ يعنى آنان بايد بتواند از زبان شاعر يا نويسنده با زواياى 
تاريك و اساساً كاستى هاى جامعه – مربوط به هر عصر كه باشد – آشنا 
شوند. چنين رويكردى را به وضوح در ادبيات معاصر ايران مى توان مشاهده 

كرد، كه كتاب حاضر بر آن چشم پوشيده است.
- نكتة ديگر اينكه مؤلفان كتاب از تنفّس در فضاى ادبيات معاصر پروا 
داشته اند. نسل جوان تشنة انديشه ها و ديدگاه هاى جديد است. نبايد فراموش 
كرد كه اگر كتاب منحصر به چند متنِ مرده و بربسته شود، دانش آموزِ امروز 
تشنگى خود را در خارج از كلاس فارسى فرومى نشاند. آيا به دليل اينكه 
بعضى از اشعار شاعران معاصر بر مزاج برخى خوش نمى افتد، مى توان به 
مُثله كردن ادب معاصر در اين كتاب پرداخت؟ آنچه بيشتر موجب رنجش 
مى شود، اين است كه در اين كتاب از ميانِ شاعرانِ معاصر، تنها به شاعران 
گمنام و قالب دوبيتى پيوسته توجه شده است؛ يعنى تنها شاعرانِ صاحب 

سبك معاصر مورد بى مهرى مؤلفان قرار نگرفته اند؛ بلكه قالب هاى نو نيز 
فراموش شده اند. در يك نگاه مى توان پى برد كه توجه به ادبيات معاصر، 

برخلاف ادَعاى مؤلفين، در اين كتاب بسيار كمرنگ است.
بى توجّهى به سير كتاب هاى تازه تأليف كه از ساده به مشكل است

بنا به گفتة مؤلفان، سير كتاب از ساده به مشكل است. امّا در مواردى 
نقض اين رويكرد ناديده گرفته شده است. آوردن شعر «گفتار پيغمبر» از 
شاهنامة فردوسى براى دانش آموز سال اوّل راهنمايى مناسب نيست و از 
سوى ديگر، ارتباطى با ادب معاصر ندارد. بهتر است كه در كتاب سوم از 

آن متن استفاده شود.
سياست زدگى كتاب

- آنچه در ضعف اين كتاب بيش از هر چيزى به چشم مى خورد، 
نزديكى محتواى كتاب جديدالتأليف فارسى اوّل راهنمايى به كتاب پرورشى 
و دينى است و بر هر خواننده اى واضح است كه دچار سياست زدگى شده 
است. اين كتاب مخاطبى سياسى دارد و آن را با مخاطب انسانى كارى 
نيست. نياز به گفتن نيست كه بهتر است در كتاب هاى درسى از القاى 
مستقيم پيام هاى سياسى، كه چندان مناسب با دانش آموزان نيست، پرهيز 
شود. تأكيد مى  گردد كه مخاطب كتاب، مخاطبى انسانى نيست؛ بلكه بيشتر 
مخاطب سياسى در اين آينه حضور دارد و به گفتة دكتر شفيعى كدكنى، «تا 
قوتِ غالب ما ايرانيان شايعه است و ستونِ فقرات فرهنگِ ما را حجيّت ظن 
تشكيل مى دهد، روزبه روز از اين ناتوان تر مى شويم. سرانجام بايد روزى جلو 
اين  گونه تابوپرورى ها گرفته شود و صبحدم رئاليته از شبِ تاريخى و تخيّلى 
ما، طلوع كند. تمام رسانه هاى اين مملكت در خدمتِ دامن زدن به حجّيتِ 
ظن و شايعه پرورى اند و اين براى نسل هاىِ آينده بسيار خطرناك است؛ 
از حشيش و ترياك و هروئين و شيشه و گراس هم خطرناك تر است» 
(روزنامة اطلاعات، سه شنبه 27 اسفند 1387، شمارة 24431). حدود نيمى از 
كتاب، متن هايى با مخاطب سياسى دارد و حتى نويسندگان آنها چهره هاى 
سياسى هستند. اين گونه متن ها نه تنها در ذهن دانش آموزان ماندگار نيستند، 

كه همه از آن ذوق پرور است دلپسند و ژرف و پر از نكته هاى به آن نظر دارد، معاصر كه كتاب  ادب فارسى 
 ادب فارسى معاصر كه كتاب به آن نظر 

دارد، پر از نكته هاى دلپسند و ژرف و 
ذوق پرور است كه همه از آن آگاهند؛ ولى 

گويا ذوق و سليقه و يا جرئت استفاده 
از آن را نداريم. كتاب فارسى اوّل با اين 

مشكل روبه روست؛ يعنى آنچه كه به 
هيچ وجه در اين كتاب ملحوظ نبوده، 

پرورش ذوق و ادراكِ خواننده است
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بلكه دانش آموزان از آنها فرارى اند و اين مطلب براى معلمّان اين درس بيش 
از مؤلفان آن قابل درك و لمس است. از آنجايى كه كتاب هاى درسى در 
گسترة سراسر ايران تدريس مى شوند، لاجرم بايد صبغة ملىّ آنها نيز پررنگ 
باشد و چنين حسّى را در خوانندگان پرورش دهند؛ امّا گويا مؤلفان در تأليف 
اين كتاب «زبان هنرى» را فراموش كرده اند و با «زبان خبر» با مخاطبان 
خود سخن گفته اند؛ به همين دليل، بخش زيادى از متن كتاب ارزش هنرى 
ندارد و صرفاً خبررسانى كرده است و  حاصل دانش آموزان از خواندن و تكرار 
چنين متن هايى، جز ملال و خستگى نخواهد بود. ضمن آنكه آيا مؤلفان 
كتاب از خود پرسيده اند ماندگارى اين متن ها و گستردگى آنها در آينده اى نه 
چندان دور چقدر خواهد بود؟ بى شك اين توفيق بسيار كم است. اين نكته 
را بايد افزود كه در اين كتاب از آثار ماندنى  و هنرى  بسيارى از شاعران و 
نثرنويسان معاصر استفاده نشده است؛ آثاري كه در اوج و در گسترة زبان 
فارسى رواج بى نظيرى دارند. خوانندة كتاب به روشنى درمى يابد كه در اين 
اثر چه كاستى هاى جبران ناپذيرى وجود دارد و مؤلفان از داشتنِ معيارهاي 
سنجش و شناخت شعر و نثر معاصر چه بسيار كم مايه بوده اند! غرض از 
بيان اين مجمل آن است كه نبايد با مسائل دينى و مذهبى دانش آموزانمان 
برخوردى سياسى و گاهي غيرواقعى داشته باشيم. به همين دليل، به مؤلفان 
توصيه مى شود كه حتى بعضى از جملات كتاب را تعديل كنند؛ مثلاً در ص 
18 آمده است: «سرانجام شب چهاردم خرداد 1368 فرارسيد؛ شبى غمبار 
و تلخ؛ شبى كه محبوب ترين شخصيّت جهان اسلام به خدا پيوست». بهتر 
است بعد از «شخصيت»، واژة «معاصر» به متن اضافه شود؛ ديگر زمانة 
القاى صريح و بيان مستقيم نيست. بارى؛ مستقيم بودنِ گزاره هاى سياسى، 
اخلاقى و پرورشى تا آن اندازه است كه به راحتى مى توان نام كتاب را به 

كتاب دينى و يا پرورشى تغيير داد.
- تصاوير چهره هاى سياسى نيز در اين كتاب بسيار است و اين مسئله 

تأثيرى منفى در ذهن و روان دانش آموزان دارد.
2. نادرستى هاى چاپى و ويرايشى كتاب

چند نكتة ويرايشى و اشتباه چاپى كه شايان توجه بيشترى است، براى 
اصلاح در چاپ هاى بعدى به عرض مى رسد:

ويرايش ضعيف كتاب
- آوردن مطالب توضيحى  در بين متن.

- در صفحة 57، سطر 4 آمده: «و همه  شب ديده بر هم نبسته و 
مُصحف عزيز (قرآن كريم) بر كنار گرفته و طايفه اى گرد ما خفته».

مؤلفان نبايد در داخل متن گلستان سعدى تركيب «مُصحف عزيز» را 
معنى مى كردند. بهتر است اين تركيب، مانند بقية كلماتى كه معنى آنها نياز 

به توضيح دارد، در واژه نامة پايان كتاب مى آمد.
آوردن جملة دعايى متن اصلى در داخل كمانك

- در صفحة 57، سطر 2 در متنى از گلستان آمده: «شبى در خدمت 
پدر (رحمة  اللـه عليه) نشسته بودم و ...».

علامت پرانتر (كمانك) براى نشان دادن عبارت هاى توضيحى به كار 
مى رود. جملة «رحمة  اللـه عليه» جملة معترضه است كه اغلب در بين دو 
خطّ فاصله قرار مى گيرد: «شبى در خدمت پدر – رحمة  اللـه عليه – نشسته 

بودم و ...»
آوردن جملة توضيحى در داخل متن اصلى با نشانة قلاب

- ص 94، س 4: از كتاب بستان العارفين نقل شده است: ... شب از 
عبادت خوابم نمى برد [تمام شب را مشغول عبادت بودم] ...

كروشه يا قلاّب نبايد در اين مورد به كار رود؛ بلكه در تصحيحِ متونِ 
كهن، الحاقِ احتمالى كه از نسخه بدل ها يا از طرف مصحّح افزوده مى شود 
و يا دستورهاىِ اجرايى در نمايشنامه ها در داخل قلاب قرار مى گيرد (ياحقّى، 

.(88 :1385
متناقض گويى  و  يكديگر  جاى  به  نگارشى  علايم  بردن  كار  به 

مؤلفين
ص 32، س 8: «معمولاً بدل بين دو ويرگول قرار مى گيرد». 

امّا در صفحة 92، بدل بين دو خطّ فاصله آمده است: «شعر زير از 
ابوسعيد ابى الخير – عارف قرن پنجم – است». يا در ص 102: «معلمّ 

ادبيات – نظام وفا – مشغول خواندن يك شعر فرانسوى است». 
گاهي بدل در بين دو ويرگول آورده نشده و بدون نشانه است: 

ص 97، س 8: «از خداوند، تعالى، سلامت و سعادت و ترقّى در علم و 
عمل براى شما نور چشمان آرزو مى كنم». � «... براى شما، نور چشمان، 

آرزو مى كنم». 
و: «اميرالمؤمنين على بن ابى طالب (ع) دست مرا گرفت ...» (ص 24، 

س 3) � «اميرالمؤمنين، على بن ابى طالب (ع)، دست مرا گرفت...» 
و: «... به جابر پسر عبداللـه انصارى فرمود ...» (ص 24، س 3) �«... 

به جابر، پسر عبداللـه انصارى، فرمود ...» (ص 24، س 16).
رواج غلط هاى زبانى و نگارشى

- ص 105، س 9: «محمّدحسين شهريار ... مى گفت:
به راستى كه يكى از نوابغ ادب است

ميان شاعره ها تاكنون نظيرش نيست»
استفاده از علامت تأنيث در فارسى رايج نيست و اشكال دارد؛ امّا 
مؤلفان، اين بيت استاد شهريار را كه دربارة پروين است، آورده اند كه در آن، 
واژة «شاعر» با تاى تأنيث آمده است. حذف اين بيت به صواب نزديك تر 

است.
- ص 4: «انگيزه اى جز خدمت به اسلام نداشته اند و از اين جهت و 

شايد ايرانيان در دنيا نظير نداشته باشند ...»
آوردن «و» بعد از «اين جهت» نادرست است.

تشديد اضافى
- ص 24، س 3: «اميرالمؤمنين علىّ بن ابى طالب (ع) دست مرا 

گرفت ...».
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«على بن ابى طالب» تشديد نمى خواهد.
- ص 108، س 3: «به رزمندگان روحيّه داد».

«روحيه» در فارسى امروز بدون تشديد تلفظ مى شود.
عدم استفاده از گيومه در نقل قول هاى مستقيم و آوردن نادرستِ 

گيومه در نقل قول هاى غيرمستقيم
- ص 94، س 3: گفت: من ده ساله بودم، شب از عبادت خوابم نمى برد 
[تمام شب را مشغول عبادت بودم]. شبى مادرم از من درخواست كرد كه: 

«امشب سرد است. نزد من بخسب (بخواب)».
صورت صحيح عبارت: گفت: «من ده ساله بودم. شب از عبادت خوابم 
نمى برد [تمام شب را مشغول عبادت بودم]. شبى مادرم از من درخواست 
كرد كه امشب سرد است؛ نزد من بخسب (بخواب) ...». بعد از حرف ربطِ 

«كه» به علامت گيومه نياز نيست.
آوردن بيتى از نظامى به نام عطّار

- در صفحة 1، سطر 3 آمده است:
محمد (ص) كآفرينش هست خاكش

هزاران آفرين بر جان پاكش (عطار نيشابورى)
بى گمان اين بيت كه مؤلفّان آن را از عطّار دانسته اند، از وى نيست. اين 
بيت از خسرو و شيرين نظامى است. (ر.ك: خسرو و شيرين نظامى، تصحيح 

ثروتيان، 1366، ص 81).
عدمِ به كارگيرى رسم الخطّ يكسان

- ويراستار محترم بر آن بوده است كه در رسم الخط كتاب، همه جا از 
«ى» ميانجى بزرگ استفاده نمايد؛ ولى در اوّلين شعرِ مقدمة كتاب، عنوان 
درس، يعنى «جلوة روى خدا»، بدون «ى» ميانجى بزرگ نوشته شده 
است. در صفحات 180 تا 194 نيز ويراستار اين يكسان سازى را فراموش 
كرده است و جاى جاى اين صفحات «ى» ميانجى بزرگ نيامده، كه 

احتمالاً ويراستار آنها را نديده است؛ مانندِ «گربه ناقلا (ص 180)، برنده 
جايزه يونسكو (ص 180)، حوزة علميّه نجف (ص 181) و ...

دقيق نبودن فهرست اعلام (اشخاص، آثار و مكان ها) و غيركاربردى 
بودن آن

مؤلفان در پايان كتاب فهرستى از اعلام را كه در كتاب آمده است، 
آورده اند كه متأسفانه با متن كتاب ارتباطى تنگاتنگ ندارد. به عنوان مثال، 
بسيارى از اعلامى (اشخاصي) كه در اين فهرست آمده اند، شناخته و بى نياز 
از معرفى هستند؛ مانند سعدى شيرازى، و در عوض، از كسانى كه براى 
دانش آموزان و حتّى دبيران كمتر آشنا و شناخته اند، مانندِ طاهره ايبُد (ص 
74)، گلشن آزادى (ص 75)، محمّدرضا كاتب (ص 124)، سيّدعلى اكبر 
تقويان (ص 137) و ...، سخنى به ميان نيامده است. در اعلام مكان ها و آثار 
نيز اين نقصان به وضوح ديده مى شود. بى گمان، فهرست اعلام (اشخاص) 
در يك اثر تحقيقى و علمى بايد شامل تمامى اعلام (اشخاص) متن باشد 
و كتاب اين ايراد را دارد كه بسيارى از اعلام (اشخاص) متن را در فهرست 
اعلام نياورده است و گويا مؤلفان همان اشخاصى را كه خود مى شناخته اند 
و يا يادداشتى دربارة آن داشته اند، در اعلام (اشخاص) آورده اند و به خود 
زحمتِ نوشتن معرّفى يا تحقيق دربارة ديگر اعلام نامأنوس متن نداده اند 
و يا نوشتن اين فهرست ها بى اهميّت جلوه كرده و به افرادى ديگر واگذار 
شده است كه از عهدة كار برنيامده اند. آوردن اعلام به صورت «اعلام: 
اشخاص»، «اعلام: آثار» و «اعلام: مكان ها» نادرست است. استفاده از : بعد 
از «اعلام» براى نگارنده تازگى دارد؛ چراكه واژة اعلام، مساوى يا به معنى 

اشخاص و ... نيست و صورتِ درست آن اين است: اعلام (اشخاص).
در فهرست اعلام (مكان ها) نيز مكان هايى چون «قم»، «اصفهان»، 
«كرمان» و ... توضيح داده شده اند؛ ولى مكانى چون «قروه»، كه اندك 

افرادى با آن آشنايند، از قلم افتاده  است.
اشتباه هاي املايى و چاپى كتاب

- ص 7، س 10: «پس از مشورت در گروه، با كلمه هاى اسلام و 
ايران سه جمله در زبان هاى گذشته، حال و آينده بسازيد». «زبان هاى» 

� زمان هاى.
- ص 57، س 6: «يكى از اينان سر بر نمى دارد كه دوگانه اى بگذارد 

...». � ... دوگانه اى بگزارد.
«گزاردن»، و نه «گذاردن»، به معنى اداى تكليف است و به جاى 
آوردن حقّى كه آدمى بر عهده دارد؛ مانندِ «گزارشِ كار»، «سپاس گزار»، 

«خدمت گزار» و «نمازگزار» (ياحقّى و ...، 1385: 68).
- ص 87، 9:

«از دى گذشت، هيچ از او ياد مكن
فردا كه نيامده ست، فرياد مكن ...»

� از دى كه گذشت، هيچ از او ياد مكن ...
- ص 185: «مقبره  الشعرا» � مقبرة الشّعرا.

معاصرندارند،با ادبيات كه ارتباطى پايان فصل ها، متون پيشين در حكايت هايى از جاىِ آوردنِ بهتر بود به 

بهتر بود به جاىِ آوردنِ حكايت هايى از 
متون پيشين در پايان فصل ها، كه ارتباطى 
با ادبيات معاصر ندارند، شعرهايي از 
شاعران معاصر يا حكايت هايى از ادبيات 
معاصر آورده مى شد. جالب است بدانيم كه 
مؤلفان در اين كتاب كه به ادبيات معاصر 
مى پردازد، فقط يك شعر در قالب نيمايى 
(جلوة روى خدا) آورده اند
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- «اعلام: اشخاص» (ص 180) � اعلام (اشخاص)، «اعلام: آثار» 
(ص 187) � اعلام (آثار)، «اعلام: مكان ها» (188) � اعلام (مكان ها). 

آوردن دو نقطه (:) بعد از «اعلام» نادرست است.
- ص 185: از ديگر آثار او [فروزانفر] مى توان: مآخذ قصص و تمثيلات 

مثنوى، احاديث مثنوى و فيه  ما فيه را نام برد.
احتمالاً منظور از فيه  ما فيه، تصحيح و تعليقات آن كتاب است. استاد 
فروزانفر كتاب فيه  ما فيه مولوى را تصحيح كرده است. اين كتاب با حواشى 
و تعليقات وى، از سوى انتشارات اميركبير منتشر شده است. دريغ از اين همه 
كم دقّتى ويراستار! اگر كتاب درسى كه مربوط به گروه زبان و ادبيات فارسى 
است، اين گونه ويرايش شود، چه انتظارى از كتب درسى گروه هاى ديگر 
مى توان داشت؟! در تأليف كتاب درسى بايد بده بستان هاى دوستانه و نان 
 قرض دادن ها كنار گذاشته شود و سازمان تأليف بايد از ويراستاران مجرّب 
و دقيق النظر استفاده نمايد. كسانى كه خود يك مقالة تحقيقى ننوشته اند، 
چگونه مى توانند كتابى در اين سطح را ويرايش نمايند؟ ويرايش كتب درسى 
را بايد جدّى گرفت و از گروهى ويراستار استفاده كرد تا اين گونه اشتباهات 

در آن راه نيابد.
عدم ذكر منابع و مآخذ در پاره اى از موارد

از نقص هاى كتاب در فهرست منابع، عدم ذكر بعضى از منابعِ مورد 
استفاده در اين اثر است. مؤلفان در بسيارى از موارد، از منابع گوناگون 
استفادة مستقيم و غيرمستقيم نموده اند كه در فهرست منابع نامى از آنها 
نيامده است و  گاهي نيز متنى را بدون اشاره به نام نويسندة آن آورده اند، 
كه اين كار نيز دور از موازين اخلاقى است و سرقت محسوب مى شود؛ به 
عنوان مثال، متن درس سيزدهم (زندگى همين لحظه هاست) از كدام كتاب 
عباس اقبال آشتيانى با تلخيص نقل شده است؟ يا متن روان خوانىِ «كژال» 
در صفحة 71 از كدام كتاب طاهره ايبُد است؟ متن درس پنجم از كيست؟ 

(ص 28) و ...
ساختار نامناسب و گاهي نادرست جمله ها

با وجود گذشت سه سال از تأليف و انتشار اين كتاب، يكى از نواقص 
آن، اشكالات ساختارى بعضى جمله هاست. همان گونه كه قبلاً نيز گفته 
شد، مؤلفان بايد از ويراستارى باتجربه و دقيق النظر بهره مى جستند كه متن 
را لااقل يك  بار پيش از نشر، با نگاهى نقّادانه مى خواند. متأسفانه امروزه اين 
نقص در اغلب كتب درسى ديده مى شود كه ويراستار يا كتاب را به دقّت 
نخوانده و يا از عهدة اين كار برنمى آمده است. براى نمونه، به بعضى از اين 

جملات اشاره مى كنيم:
- ص 20: «خاطره اى از امام خمينى يا از دوران انقلاب در نثر خودتان 

بنويسيد».
انقلاب در دفتر خودتان  از دوران  يا  (ره)  امام خمينى  از  خاطره اى 

بنويسيد.
- ص 13: «جمله هاى شمارة 1 و 2 هر دو پيام يكسانى دارند امّا جملة 

دوم زيباتر و دلپذيرتر است. دليل زيبايى جملة دوم چيست؟»
جمله هاى شمارة 1 و  2، هر دو پيام يكسانى دارند؛ امّا جمله هاى دوم، 
زيباتر و دل پذيرتر است. دليل زيبايى جمله هاى دوم چيست؟ (جمله هاى 

شمارة 1 و 2، هر كدام دو نمونه دارند.)
- ص 14: «جدول زير را كامل كنيد:

به اين جدول بنگريد و به ساختار معنايى و نامناسبِ ستون اوّل آن فكر 
كنيد: رفتار ديگران، دشنام دادن و ... است؟

ب،  واژه هاى بخش  و  الف، ساده  واژه هاى بخش  - ص 25: «به 
غيرساده مى گويند».

غيرساده  ب،  بخش  واژه هاى  به  و  ساده  الف،  بخش  واژه هاى  به 
مى گويند.

- ص 27: «1- كلمات مسجّع را در درس پيدا كنيد و بنويسيد».
«كلمات مسجّع» يعنى چه؟ عبارت مسجّع يا نثر مسجّع داريم؛ ولى 

كلمات مسجّع نداريم!
«2- فرق قافيه و سجع را در دو سطر بنويسيد».

مراد از «قافيه» همان «كلمة قافيه» است. آوردن «قافيه» به جاى 
«كلمة قافيه» نادرست مى نمايد. شمس قيس در تعريف قافيه مى گويد: 
«بدان كه قافيت، بعضى از كلمة آخرين بيت باشد، به شرط آنكه آن كلمه 
بعينها و معناها در آخر ابيات ديگر متكرّر نشود؛ پس اگر متكرّر شود، آن را 
رديف خوانند و قافيت در ماقبل آن باشد» (ر.ك: المعجم فى معايير اشعار 

العجم، ص 185)
- ص 91: «كار گروهى 1: ديوان شعر خيّام را به كلاس بياوريد و يك 

رباعى از وى بخوانيد».
ديوان شعر خيام؟! بسيار جاى تعجب است كه مؤلفان براى خيّام 
«ديوان» شعر هم متصوّر شده اند. براى درك بيشتر از معنىِ «ديوان»، ر.ك: 

فرهنگنامه هاى ادبى فارسى و لغت نامه ها.
- «... اين استاد شاعر و خوش نام، دريغا كه به ناگهان و زود چشم از 

جهان فروبست. وى در پاييز 1386 وفات يافت».
چشم از جهان فروبست ... وفات يافت. () حشو و تكرار زايد در اين دو 

جمله به چشم مى خورد.
 دريغا كه در پاييز 1386 به ناگهان و زود چشم از جهان فروبست.

اعراب گذارى نادرست
اگرچه پايان عبارت عربى را به وقف مى توان خواند، ولى اين وقف 
راجع به تلفظ است و نگذاشتن حركت پايانى جملات عربى وجهى ندارد؛ 

مانند: «صلَّّى االلهُ عَليَهِ و سَلَّم» (ص 10). بايد «... سلَّمَ» نوشته شود.

عكس العمل  پيامبر (ص)رفتار ديگران
دشنام دادن

پيامبر  گردن  بر  (ع)  حسين  امام  و  (ع)  حسن  امام  نشستن 
(ص)

بدرفتارى ديگران
تجاوز به قانون
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اشتباهات نكته هاى دستورى كتاب
- ص 62، س 12: شناسه هاى زير با بن ماضى مى آيند:

جمعمفرد
اوّل شخص -َ م

دوم شخص - ى
سوم شخص   شناسه ندارد

- يم
- يد
-َ ند

مؤلفان دربارة سوم شخص مفرد آورده اند كه سوم شخص مفرد شناسه 
ندارد. اين مطلب نادرست است. بايد گفت سوم شخص مفرد علامت شناسه 
ندارد، يا در سوم شخص مفرد علامت شناسه ظاهر نمى شود. اگر گفته شود 
شناسه ندارد، يعنى شخص ندارد. شناسه، تكواژى است كه شخصِ فعل را 

معيّن مى كند.
- ص 68، س 6: «به فعل جمله هاى زير توجه كنيد:

نوجوانى به تو خوش آمد مى گويد.
كاش هميشه حقيقت را بگوييم!

هردو فعل از بنُ مضارع (گوى) ساخته شده اند».
بن مضارع اين افعال «گو» است، نه «گوى».

- ص 68، س7: «به ساخت فعل ها در جدول نگاه كنيد:
جمعمفرد

اول شخص      مى بينم
دوم شخص     مى بينى
سوم شخص    مى بيند

مى بينيم 
مى بينيد 
مى بينند

همان طور كه مى بينيد، اين افعال از بن مضارع و شناسه تشكيل 
شده اند».

اين افعال از مى + بن مضارع + شناسه تشكيل شده اند.
- ص 68، س 13: شناسه هاى زير به بن مضارع مى پيوندد:

جمعمفرد
اول شخص َ- م

دوم شخص - ى
سوم شخص َ- د

- يم
- يد
-َ ند

در اين جدول تنها «م»، «د» و «ند» به رنگ قرمز نوشته شده اند. 
مصوّتِ «َ  » قبل از «م»، «د» و «ند» ... نيز جزئى از شناسه است و بايد به 

رنگ قرمز به صورت «َ- م» نوشته شود.
- ص 108، س 15: «من در آينده نكته هاى مهمّى را به شما خواهم 

گفت.
همان گونه كه مى بينيد، فعل جملة بالا به زمان آينده اشاره مى كند. به 
اين گونه از افعال، «آينده» يا «مستقبل» مى گويند. به ساخت اين فعل دقّت 

كنيد: خواه + شناسة مضارع + بن ماضى». 
آنچه در ساخت افعال «آينده» يا «مستقبل» آمده است،  اشكال دارد. 

در ساخت اين فعل «بن ماضى» وجود ندارد. فعل آينده از «خواه + شناسة 
مضارع + مصدر كوتاه» ساخته مى شود؛ مانندِ «خواهم رفت»، «خواهم 
گفت» ... مصدر كوتاه، مصدر مرخّم نيز ناميده مى شود: «به آن صورت 
مصدرى كه نشانة مصدرى، يعنى an/ -َ ن، از آن حذف شده باشد، مصدر 
كوتاه گفته مى شود. صورت مصدر كوتاه با صورت بن ماضى يكسان است» 

(مشكوة الدينى، 1374: 153).
- ص 117، س 7: جدول زير را كامل كنيد:

- شهيد رجايى معلمّى متواضع بود.
- مصطفى خوشحال شد.
- امروز خيلى سرد است.

گزارهنهاد
فعلمسند

مؤلفان محترم در ص 168 كتاب معلمّ (راهنماى آموزش) فارسى سال 
اوّل، تابستان 1387، جدول را به صورت زير كامل كرده اند:

گزارهنهاد
فعلمسند

بودمعلمّى متواضعشهيد رجايى
شدخوشحالمصطفى
استسردامروز

بايد گفت «امروز» قيد است، نه نهاد. اين جمله بايد عوض شود؛ 
چون نهاد جمله محذوف است و دانش آموزان دربارة نهاد محذوف چيزى 

نخوانده اند.
اشتباهات نكته هاى زبان شناسى كتاب

- در ص 49 آمده است: «3- دربارة واژه هاى هم آواى زير گفت وگو 
كنيد:

صبا، سبا/ صواب، ثواب/ مريز، مريض/ صفر، سفر».
واژه هاى «مريز» و «مريض» هم آوا نيست. جاى تكيه در آنها يكسان 

نيست.
نادرست خواندن شعر و عدم آشنايى با اوزان عروضى

- ص 110، س 6:
«برزگرى پند به فرزند داد

كاى پسر، اين پيشه پس از من تو راست»



82
13

88 
ور

هري
  ش

(14
ى3

پياپ
) 29

ره 
شما

ت 
بيا

ه اد
 ما

اب
كت

آوردن ويرگول در مصراع دوم اين بيت، وزن عروضى را مشكل دار 
مى نمايد و بايد اين علامت حذف شود. در اين بيت اختيار حذف همزه 
اتفّاق مى افتد و «كِى/ پِ/ سَ/ رين/...» (مفتعلن/ مفتعلن/ ...) خوانده 

مى شود. 
رعايت نكردن برخى از علايم نگارشى

- در برخى موارد، نشانة اختصارىِ «ره» (رحمة االله عليه) پس از 
بعضى اشخاص فراموش شده است؛ مانندِ «امام خمينى نيز ناگزير به 

پاريس رفت ...» (صص 17 و 18؛ نيز ر.ك: ص 68، س 7 و...)
محل  در  انقلاب  دوران  از  «خاطره اى  پايانى:  نقطة  نداشتن   -
زندگى خودتان بنويسيد (با مراجعه به كتاب ها يا اشخاص) (ص 20)» 

�بنويسيد. 
«نثر خواجه عبداالله آهنگين «مسجّع» است از آثار او مى توان به 

مناجات نامه و الهى نامه اشاره كرد». (ص 181)� است. 
قدر  را  و جوانى تان  بخوانيد  را خوب  «درستان   :3 61، س  ص 
ارزش هاى  اين  آوردن  به دست  راه  در  بايد  نشاط  و  نيرو  اين  بدانيد 
والا خرج شود وقتش هم الآن است» �درستان را خوب بخوانيد و 
جوانيتان را قدر بدانيد. اين نيرو و نشاط بايد در راهِ به  دست آوردن اين 

ارزش هاى والا خرج شود؛ وقتش هم الآن است. 
ص 67، س 8: «نوجوان در رؤياسازى ها و خيال پردازى هايش در 
جست وجوي آينده اى نامعلوم و كشف استعدادها و آرمان هاى نهايى 
شناخته  و  فهميده  درستى  به  نوجوانى  جلوه هاى  اگر  است  خويش 
نوجوان   � بود...»  نخواهد  دشوارى  كار  نوجوانان  با  زندگى  شوند، 
در رؤياسازى ها و خيال پردازى هايش، در جست وجوى آينده اى نامعلوم 
جلوه هاى  اگر  است.  خويش  نهايى  آرمان هاى  و  استعدادها  و كشف 
نوجوانان كار  با  به درستى فهميده و شناخته شوند، زندگى  نوجوانى 

دشوارى نخواهد بود ...
- ويرگول: 

قرار  ويرگول  دو  بين  بدل  «معمولاً  است:  آمده   32 صفحة  در 
مى گيرد» اما در مواردى، كتاب براى بدل اين نشانه را نياورده است:  
مرا گرفت  (ع) دست  ابى طالب  بن  اميرالمؤمنين على  «كميل گفت: 
...» (ص 24) � كميل گفت: اميرالمؤمنين، على ابن ابى طالب (ع)، 

دست مرا گرفت ...
 يا: «و به جابر پسر عبداالله انصارى فرمود ...» (ص 24) � و 
به جابر، پسر عبداالله انصارى، فرمود ... كه بهتر است بدل در داخل 

ويرگول قرار گيرد.
- دو نقطه: 

ص 57، س 7: «گفت جان پدر ...» � گفت: جان پدر ...
- نقطه ويرگول: 

ص 57، س 3: «جوان يعنى آينده». � جوان؛ يعنى آينده.
- عدم يكسان سازى در استفاده از نقطه در پايان جملات نقل قول 
مستقيم، به گونه اى كه گاهي نقطه را قبل از گيومه در پايان جملات 

آورده و گاهي بعد از آن. 
قبل از گيومة پايان جمله، مانندِ: با خودم گفتم: «... و همه چيز را 

به او بگو.» (ص 122، س 19). 
بعد از گيومة پايان جمله، مانندِ: «... فرصت هاى خوب و عزيز را 

دريابيد». (ص 90، س 8)
- به كار بردن چند علامت نگارشى با هم: 

«چهارباغ چه جور جاييه؟».
با ما بجنگند؟ آنها را تيرباران  گفت: «اين چهار نفر مى خواهند 

كنيد!». (ص 130، س 18) 
«براى شما آرزوى سلامتى و شادى دارم!». (ص 150، س7)

- گيومه بسته شده، ولى باز نشده است: من ... بايد هر كارى را 
... انجام دهم» (ص 150، س 4)

- استفادة نادرست از گيومه به جاى پرانتز: 
آثار او مى توان  از  «نثر خواجه عبداالله آهنگين «مسجّع» است. 
آهنگين   ... �  (181 كرد». (ص  اشاره  الهى نامه  و  مناجات نامه  به 

(مسجّع) است.
- استفاده از ويرگول به جاى «و»: 

اثر  تمهيدات  كتاب  ترجمة  كتاب  به  مى توان  او  آثار  جملة  «از 
ايمانوئل كانت، فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى اشاره كرد». (ص 
او مى توان به كتاب ترجمة كتاب تمهيدات،  آثار  از جملة   � (182
اثر ايمانوئل كانت و فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى اشاره كرد. 

(ص 182)
- استفادة نادرست از علامت نقطه به جاى علامت تعجب: محتواىكتابنزديكى چشم مى خورد، از هر چيزى به اين كتاب بيش آنچه در ضعف 

آنچه در ضعف اين كتاب بيش از هر چيزى 
به چشم مى خورد، نزديكى محتواى كتاب 
جديدالتأليف فارسى اوّل راهنمايى به كتاب 
پرورشى و دينى است و بر هر خواننده اى 
واضح است كه دچار سياست زدگى شده 
است. اين كتاب مخاطبى سياسى دارد و آن را 
با مخاطب انسانى كارى نيست. نياز به گفتن 
نيست كه بهتر است در كتاب هاى درسى از 
القاى مستقيم پيام هاى سياسى، كه چندان 
مناسب با دانش آموزان نيست، پرهيز شود
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«آفرين، آفرين. (ص 103، س 4) � آفرين! آفرين!»
- استفادة نادرست از نقطه:

ص 115: «وقتى مشت مصطفى باز شد. سكّه ها غلتيدند ...» � 
وقتى مشت مصطفى باز شد، سكّه ها غلتيدند ... (بعد از «شد» به نقطه 

نيازى نيست. جملة «وقتى ... غلتيدند» جملة مركّب است.)
- استفادة نادرست از خطّ فاصله:

«گفتم: - مى بخشيد. از دستم دررفت». (ص 121، 19) 
در صص 120 تا 124 اين اشتباه بسيار تكرار گرديده است. نشانة 

«-» بعد از فعلِ «گفتم» به كار نمى رود. (ر.ك: ياحقّى،  1385: 88)
- در ص 37 آمده است:

«دستة اوّل
1- رفتم/ رفتى/ ...

دستة دوم
نيست؛  نيازى  شماره گذارى  به   �  «... مى روى/  مى روم/   -1

چون دستة اوّل و دستة دوم شمارة 2 ندارند.
- دوگانگى در رسم الخط فارسى: 

ص 66، س 6: نوجوانى دوره اى شبيه به رؤيا است. � رؤياست. 
(همزة كلمة «است» پس از كلمه هاى مختوم به مصوّتِ بلند «ا» و 

«او» حذف مى شود.) (ياحقى، 1385: 17)
كلمة «توسى» در يك جا «طوسى» (ص 4، س 10) و در جاى 

ديگر «توسى» (ص 30، 18) نوشته شده است.
واژه گزينى به دور از به گزينى

- «با زبان فارسى، ايرانى مى شوم و ايرانى مى مانم. هرچه اين 
زبان را بيشتر مى خوانم و بهتر مى فهمم، ايرانى تر مى شوم (ص 35). 
� استفاده از واژة «ايرانى تر» در زبان خبر نادرست است. اگر متن را 

هنرى مى دانيد، دربارة استعمال فراهنجار «ايرانى تر» توضيح دهيد.

خط تحريرى كتاب
- خط تحريرى كتاب نيز در مواردى خالى از اشكال نيست:

1. در بسيارى از موارد، نيم فاصله و فاصله رعايت نشده است.

تشديد در كتاب
بزرگ»  رود  «شطّ:  صورت  به  واژه نامه  در  «شط»  واژة   -
(ص 175)، با تشديد آمده است و نيز واژة «حك» كه به صورت 
«حكّ كردن: تراشيدن، خراشيدن» (ص 174) آمده است. «شط» 
ديگر،  سويى  از  ندارند.  تشديد  به  نيازى  بافت  اين  در  «حك»  و 
امروزه در فارسىِ معيار واژة «روحيّه» بدون تشديد تلفّظ مى شود 

كه مؤلفان آن را با تشديد آورده اند.
بى دقّتى در شكل نوشتن اشعار

به  نبايد  دارند،   ... غزل  و  مثنوى  چون  قالبى  كه  اشعارى   -
صورت شعر نو زير هم نوشته شوند. مصراع  هاى شعر «زنگ كوچ» 
در ص 136 كه قالب مثنوى دارد، به صورت شعر نو زير هم نوشته 

شده اند.
شده  ايجاد  فاصله  سعدى  از  مصراع  يك  واژه هاى  بين  در   -

است: 
برگ درختان سبز

با خط رخشان سبز
«هر ورقش دفترى است

معرفت كردگار»
و چند مصراع بعد:

«برگ درختان سبز در نظر هوشيار
آينة رازهاست» (مقدمه)

و  بين «دفترى است» و «معرفت كردگار» و «هوشيار»  كه 
درختان  «برگ  بايد  است.  آمده  زايد  فاصله اى  رازهاست»  «آينة 
اوّلى نيز در داخل گيومه باشد. علامت گيومه بعد از «آينة  سبز» 

رازهاست» نيز به قبل آن منتقل شود.

يى ج مى شوند، لاجرم ايران تدريس گسترة سراسر درسى در كه كتاب هاى ز
از آنجايى كه كتاب هاى درسى در گسترة 
سراسر ايران تدريس مى شوند، لاجرم بايد 
صبغة ملّى آنها نيز پررنگ باشد و چنين 
حسّى را در خوانندگان پرورش دهند؛ 
امّا گويا مؤلفان در تأليف اين كتاب «زبان 
هنرى» را فراموش كرده اند و با «زبان خبر» 
با مخاطبان خود سخن گفته اند؛ به همين 
دليل، بخش زيادى از متن كتاب ارزش 
هنرى ندارد و صرفاً خبررسانى كرده است و  
حاصل دانش آموزان از خواندن و تكرار چنين 
متن هايى، جز ملال و خستگى نخواهد بود
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- هفت صفحة آغازين كتاب شمارة صفحه ندارد و درس اوّل 
از ص 1 آغاز مى شود. براى راحتى ارجاع به اين كتاب، بايد مقدّمه 

و ستايشِ آغازى نيز شماره گذارى مى شد.
نادرستى معناى بعضى از كلماتى كه در واژه نامه (صص 179 

– 173) آمده اند
يكى از مشكلات كتاب، واژه نامه اى است كه در آن بعضى از 

واژه ها اشتباه معنى شده اند؛ مانند:
 � نيرومند)  سرپنجه:  (قوّة  سرانگشت  سرپنجه:   -

(قوى سرپنجه: نيرومند)
- غوطه ور: غوطه خوردن، غرق شدن � غوطه ور: آنكه در 
آب فرو رود، غوّاص، فرورونده در آب و ... (صفت به صورت مصدر 

معنا شده است.)
انباردار، حافظ گنج، خازن،  - گنجور: ثروت اندوز � گنجور: 

حافظ و نگهبان.
آشكار.  و  روشن  آشكارشونده،   � شدن  آشكار  متجلىّ:   -

(صفت به صورت مصدر معنا شده است.)
- مشام: بويايى، بينى � مشام، به معنى بويايى نيست؛ بلكه 

محلّ قوّة بويايى است. اندام بويايى است، نه بويايى.
تلخيص ناقص از متن اصلى

«كودكان پرنشاط گلبوته و نوجوانان اميدوار ذرّت ها در گوش 
نسيم، آمين مى گفتند...» (ص 52) � در متن اصلى از كوير دكتر 
اين جمله به صورتِ «كودكان پرنشاطِ رقصان گلبوته ها  شريعتى 
مى گفتند...»  آمين  نسيم  گوش  در  ذرّت ها  اميدوار  نوجوانان  و 
با  اميدوار ذرّت ها»  آنجا كه «نوجوانان  از  آمده است.  (كوير/ 39) 
«كودكان پرنشاط گل  بوته ها» دو تشبيه هستند، بهتر است متن به 
صورت اصلى خود، يعنى «كودكان پرنشاطِ رقصان گلبوته ها»، نه 
«كودكان پرنشاط گلبوته» بيايد. از سويى، «گلبوته» به «كودكان» 

مانند نشده است؛ بلكه «گلبوته ها» به آنها مانند شده اند.
از  برخى  در  شمسى  يا  قمرى  تاريخ  بودن  مشخص  عدم 

عبارات اعلام و يا جابه جايى آنها
- مهدى آذر خرّمشاهى، معروف به آذريزدى، در سال 1300 

در روستاى خرّمشاه ... متولد شد.
استاد  هـ.ش)   1304  –  1377) محمدتقى  استاد  جعفرى،   -
محمدتقى جعفرى، در مرداد سال 1304 هـ.ق در خانواده اى فقير 
در شهر تبريز به دنيا آمد. (ص 181) � مؤلفان ابتدا تاريخ تولدّ 
آورده و سپس ذكر كرده اند كه در  به هجرى شمسى  را  و وفات 

«مرداد سال 1304 هـ.ق» (تاريخ قمرى) به دنيا آمد.
نقص بعضى از منابع در فهرست منابع پايان كتاب

- به قول پرستو، قيصر امين پور، انتشارات سروش. � محل 

نشر، نوبت چاپ و سال نشر نيامده است.
مصطفى  از  «خاطره اى  فتحى  مهدى  ستاره،  آسمان  يك   -

چمران». �محل نشر، نوبت چاپ و سال نشر نيامده است.
سخن پايانى نيز با ويراستار عزيز است كه مسئوليت ويرايش اين 
كتاب به عهدة وى است و لازم بوده اين اثر را ويرايش محتوايى و 
صورى كند و بدون انجام آن، اين ادّعاى پرطمطراقِ ويرايش را به 
رخ خوانندگان نكشاند و در شناسنامة كتاب نام خود را نياورد. سازمان 
تأليف نيز در اين زمينه مسئوليتى شگرف دارد. تدوين و نگارش كتب 

درسى، كارى است كارستان كه نبايد آن را خرد تلقّى كرد:
«ناخوش آوازى به بانگ بلند [قرآن] همى خواند. صاحبدلى بر 
او بگذشت. گفت: تو را مشاهره چند است؟ گفت: هيچ. گفت: پس 
چرا زحمتِ خود مى دهى؟ گفت: از بهرِ خدا مى خوانم. گفت: از بهر 

خدا مخوان.
گر تو قرآن بدين نمط خوانى

ببرى رونق مسلمانى» (گلستان، باب چهارم، ص 132)
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